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 Resistance Memories  خاطره ھايی از مقاومت

  
  محمد شاه فرھود

   بحش سوم -قسمت اولبقيه 
  

  جنايات حزبی
  

 کتيبه ھای منقرض
 

ازھم جنايت سازمانيافته ی حزبی رويدادی ست که در افغانستان اتف ل نگردد ، ب شا و تأوي اق افتيده است ، اگر اين چيز اف
انی و  اتفاق می افتد ، چنانچه تا ھنوز بلاوقفه اتفاق افتيده است ، اما سؤال درين نکته پنھان است که چه چيزی را چه زم

  چگونه  افشا ، بازخوانی و تفسير کرد ؟ 
ا دار ای معن اختار ھ ی از آن س عر يک يلۀ ش ازی بوس سان س یيک ای پاپيروس ورا ھ تن و ھ وزۀ م ودرا در ح ه خ           ست ک

ه ) منثوريه و گفتاريه(ماندنی ساخته است ، ھورا ھای گفتاری و نوشتاری ) روسی نی پاپـيروسی( بعد از فاجعۀ ثور ،  ب
ی  فقحيثيت و نگاه ھنری تحول کرد  مرحلۀ بی بند وبار و فاقد اعران حزب ويژه ش ی ب ای  ، نگاه شاعران ِ دولت ر مبن ط  ب

ی سازی    ، مزدورمنشی ، غيرکشی ، مطلقيت ه اشعاری  شوروی سازی  وخلق د ب ايد نتوان ده ش د و پژوھن ان مياب جري
شده  ی پف ن الون  ِ تکصدايی و تکحزب ده باشد و در درون ب در چکي ا ی مقت ه از ھمچوحنجره ھ د ک ُدرين دوره دست ياب

  . باشد 
د ، ما ميتوانيم از روی ثوريه ھايی که  اخته شده ان ی س شينان حزب ران و بالان يلۀ وزي ان ( از منظر حاکميت ، بوس ناظم

د شکافی) آخور ھای پايين ، درين بستر نيز مانند حوزه ھای ديگر ، شرطی شده عمل نموده اند  ه کالب درتب شۀ  ق  و اندي
  .  جنايت  نزديک شويم 

ُسرنايی که قبلن از فجر فاجعه ، راسته پف ميشد حالا سر   .چپه ساز ميگرددُ
  به شام شک 

  به شھر شوک ِ شرمينه           
  دگر مرغان نمی خوانند بنام چوب چل زينه     

  ُدگر ھيچکس نيانگارد که رنگ سرخ شگون بخش است ولو خينه
انوس خونين ن اقي شت اي ايد درپ ه ش در می شوم ک ان ان ن گم ه اي  ، ُوقتی که من به پھنا و ژرفای جنايات خلقی مينگرم ب

ه در  ان ک ست آلم يونال سوسيالي د حزب ناس ی مانن ا حزب ا ب ند و گوي ی نشسته باش ست ھای خلق ی و پوبلسي سوفان خلق فيل
د .  تيوريزه کردن آشوب و آشويتس اش فيلسوفان حزبی و ايدولوگ ھای کنابنويس نقش داشتند ، روبرھستم  ه بان ی ب وقت

ردم خلقی نگاه ميکنم و چشمانم به چند تا کودتاچی  کم ه حال م سواد ، مريض و بدبخت ميخورد ، ھم به حال خود و ھم ب
دال علمی . و ھم به حال صفوف بی گناه خلقی مراثی خوان ميگردم  رين م الا ت در ميان چنگ بروتھای سرخينه بازو ، ب

تگير پنجشيری شاعر و . به سرسينه آويخته است "  ظھور و زوال " را نويسندۀ  ه " اکادميسين  دس رداز نظري ه " پ کھن
ه کرسی وزارت ، از  روی سياسی ب پيخ و يکی از سازماندھندگان انديشۀ  جنايت است که پس از خيز زدن از کرسی بي

د  تيزی ميکن شير ، مشق دشمن س يلۀ . طريق تلفيق  شعربا شم ی سازی و شوروی سازی بوس سين در حوزۀ خلق اکادمي
شه ھای  .  دشعراست که به سراکادميسين چند ستاره ارتقا ميکن ی ، اندي رورش درون درت ، ذھنيت و پ الودۀ ق شاعربرش

د ( را در نمای منظومه ھا نظام مند ميسازد يک لايه  و مطلقه ديل ميکن ه تزس تب يه ) . َقھرآ ب ا حاش د و ي مخاطب دردمن
ه در حا ست ک ه بخاطر آن زدور و نشين فارغبال ميداند که گزينش ورقپاره ھای منظوم و منثور آقای پنجشيری ن کميت م

ديولوگ  ينه چاک و اي ه وی يکی از مؤسسين س خونريز چشمش به لقای القاب روشن گرديده است ، بل بخاطر آنست ک
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ت  رده اس ياه ک ذ را س اگون ، روی کاغ ای گون ه ھ رکا ء ، در عرص يش از ش وده و ب ی ب از حزب .                        ممت
ه سرچپه می ) شخص ( نه از تلاقی و چکاچاک با مؤلف رويکرد به متن آغاز می شود شيوۀ کار من از  ، اگر فورمول

ان دارد ،  ه ام  جري اراج رفت يھن ِ بت نفکری م گ روش ه در فرھن ه ک ود ، آنگون ی ب رح م ف مط لاخی مؤل ی س د يعن ش
ايم درآنصورت لااقل آيين عياری و ھومانيسم اجازه ام  اله را لگد کوب نم نج س اد و پ رد ھفت ر م . نمی داد که اسکليت پي

امانيابفتۀ حتا در گور ولی يک نکته را بايد تمامی رھبران حزب دموکراتيک خلق  ات س ه حجم  جناي ند ک ته باش اد داش بي
دد رژيم کودتا آنقدر بزرگ و خونين است که نه تنھا نسل من بلکه نسل ھای بعد نيز بمنظور جنايت شن ه م ی  ب اسی حزب

  . فلسفی به تحقيق و کشفيات ِ عديده دست خواھند زد –دستآورد ھای تازۀ علمی 
ه سيلی ( من ، اکادميسين را به حيث يک جنايتکار منفرد به پرسش نمی کشم  شايد آقای پنجشيری کسی را مرمی چی ک

يچ ميخور)نزده باشد  ی پ ای حزب دس نم ۀ مق ردی پنجشيری در ھال ردی در کاسۀ ، موقعيت ف دۀ ف د ، و حس صيقل ناش
موقعيت فردی که حاصل رشد شخصيت چند پارچۀ روانی و اجتماعی .خونين انديشۀ جمعی محکوم به تراوش می گردد 

ه  د عام ا فواي ارف ي ويژه است ، با موقعيت گروھی  عجين ميگردد ، اگر دستگير پنجشيری در زمان داود خان وزير مع
ه می بود ، و خودرا پرزه  د مدال ان چن ه قھرم ه ب ه ھيچوجه  ن ه احساس ميکرد ب ای از يک قدرت غير حزبی و چند لاي

تبديل می شد و نه به درجۀ اکادميسينی ميرسيد و نه در فضای خيالاتش منظومه ھايی از جنس ثوريه و شورويه ميروييد 
  .شايد آدمی ھميشه زيسته شده ھای خودرا ميزيد و مينويسد. 

  ـــور گـــــيرد به سينه تنگم                                  درحفظ اينچنين حزب چون کوه صخره سنگمنسل جــــوان کش
ه ی  د برنام ست ، او ميخواھ عری ني ای ش ت ھ دنبال کشف حقيق در ب ر مقتت ث يک وزي ه حي شيری ب ۀ پنج حس و عاطف

ـوزون کن ته جمعی ، مـــ د ( د   خونآذين کودتای ثور را متکی به فيصله ھای دس ه در خون کن م ) غرق ديم رس در ادب ق
ـرا ، از  م وغ صيده ھای محک ق ق ا خل اری ب ر درب ُمدحيه سرايی برای آن مروج بود ه که شاعــر فقير و خرده مالک ِغي

  . دربار سلاطين صله خواھی کند و قدرتگونگی دربار دربرابر قصايد بی ضرر و مغازله انگيز، طلا پاشانی کند 
ه اھل تاريخ  ا صايد مدحي ه سرايش ق دان ب دبيات وقوف دارند که حتا بخشی از زندگی مسعود سعد در بيرون ودرون  زن

ای   گون گذشته است ، برخی محققين به اين باور رسيده اند که مدح گويی  مسعود ســـــعد در زندان ھای سو ، دھک و ن
سند به دليل آن بوده که اشعارش بسادگی به بيرون انتقال پيداکند ، دالت پ  ولی روح مسعود سعد يک روح عصيانگر ، ع

  : و آزادی دوست بوده و حتا زمانی که در اريکۀ قدرتک ھای محلی تکيه زده ، ھجوم اين خيالات رھايش نکرده است 
  من در شب سياھـــم و نا م من آفتاب
  من در مرنجم و سخن من به قيروان

ۀ  د در وقتی سخن از شعر و شعور خلقی است ، ذولان ه تماشای غرش رع اه ب ای را شور دادن ، از يک نگ دانی ن  زن
صايد و  ر استحکام ق آسمان بی ابر کابل ميماند ، حتا در حوزۀ مقايسۀ تطبيقی ادبيات نيز رخسار شعرانگی خلقی در براب

  :صله خواھی ھای  چکامه گون ، غرقه در بيداری نابيدار ِ شرمينه گون ميگردد 
    دخل صد خاقان بود يک نکتۀ غرای منگنج طبع              قانيم کز مالک الملک سخن خـا

  
  
  
  
  

  حقيقت ِ انقلاب  ثور
  دوســــتی شـــورويست ثروت افغانســــتان

  
  
  
  

ل  م تحوي ـاعرانه ھ دح شــــ ا در سطح م ا ی خلقی  را حت ميدانم که شعرشناسان و شعر دوستان ، ثوريه ھا و شورويه ھ
شۀ جنايت به دليل متمرکز بودن بر نمی گيرند ومن نيز تن  موضوع انتشار اندي ا در م ی آنھ احش ادب ودی ھای ف ، برکمب

  .   مکث نمی نمايم
ا ،  خاقانی متکی به طبع صله خواه واشـــــرافی ،  اعتراض  در برابر درباريت را در يک بازی پارادوکسی و خيلی زيب

ر " ھيبت سخن " کند که از يکسو ازدر قلمرو شرنگ شرنگ ذولانه ، آنگونه  قصيده مي " دفاع کرده باشد و ازجانب دگ
ان  درت ِ خاق د" ق ه باش سخره گرفت ه م ه . را ب شق ب انی ، ع سعود و خاق ۀ م صايد مطروح خندر ق طلاح س  و در اص

ه متنامروزينه عشق به  درت موج ميزند و رويکرد ب ق ق ار  از طري د درب ا و نق ه ھ ه در ثوري زی ک رد ، چي شکل ميگي
  . ورويه ھا به اتکای يک جانبه نگری و غلظت وابستگی ، وارونه می شود ش
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ا شدن   زمزمۀ اکتاوپاز ترنم عشق به خوشبختی و آزادی انسان است ، انعکاس تابندۀ عشق در چشمھا ست که بسوی رھ
  :  از خود آھسته آھسته آبشار می شود 

ه عشق يک عمل طبيعی نيست ، بلکه چيزی انسانی است و در "  معنای اصيلش انسانی ترين چيزھا ، يک عمل خلاق ک
دارد  ود ن ت وج يم و در طبيع ی کن رايش م ا اج رينيم . م ی آف اره م يم و دوب ابود ميکن ر روز ن ا ھ ه م زی ک " .                        چي

ا ميگردد چيزی که در ثوريه ھای خلقی حضور ندارد ، درونيتِ عشق است ، عشقی که بر مب ای آن  شعر و سخن بن . ن
ه است حقيقتدفاع نا مشروع وماليخوليايی از حقيقت  و   را در حقيقت ثور و حقيقت شوروی ديدن ، شيزوفرنی خيالبافان

به جای تخيل و عشق انسانی ، خيالبافی طبيعی و وحشی . که در مصراعھای سرخ بطرز جنون گستر انتشار يافته است 
  . ورمال حقيقت ، حقيقت ســـازی در منگنۀ  قدرت نشسته است و به جای جستجوی ن

د و در حوزه ای شفاف  . اکادميسين در شعر جنايت را تيوريزه می کند ه نظم حرکت ميکن ر ب ديالک تيک جنايت از نث
د. تراز منثور سرايی انتقال ميابد  تفراغ ش ايش اس ه آزم ده شده ب ه و موزون ما درين گفتمان  از روانکاوی خطوط ِ بلعي

  .دست ميابيم و بر غرايز تکامل نيافته ، به آسانی علامت گذاری می کنيم 
واه  داح صله خ ی وزارت ( اکادميسين به حيث يک م ظ ) چوکی طلاي رای حف ه ب ار ک ه وصف خونريزی درب ط ب ه فق ن

ار  يون  درب شير و انکيزس ام ( شم سا و ک ه) اگ سين در منظوم د ،  اکادمي ی کن رايی م ه س من ، ثوري رخ و دش ای س  ھ
ره زدن  شاندھندۀ گ زد ،مصراع ھای آن  ن ا براندازش ، فقط و فقط خشونت فردی و خشم حزبی را بيرون ميري شه ب اندي

  ! ، نه گره خوردن عاطفه با تخيل عاشق روابط قدرت است
  

  کــــــوبم ســياه کاران با بمب و برچۀ خود
  چنگمدر ھـــــــر کجـــــای دنيا آيد اگـــــر به 

   خاين وستمــگربرتازم چو مــــــوج سرکش 
  در پيش چشـــم دشمـن چون خشمگين پلنگم

  
دو " کاشف اين ابيات روسی زده ، رولان بارت فرانسوی است   شانه ھای اي د ، در ن زبانی که آدمی با آن سخن می گوي

ارک" لوژيک اسير است  ن ک سين اي ام اگر شاعری کندن چاه با سوزن باشد ، اکادمي ه انج ايبريايی ب ه س يخ طويل ا م  را ب
رسانده است ، براستی که ھيچ سخنی نمی تواند از اسارت ديدگاھی و دستگاھی بيرون شود ، اما شاعر عاشق و صديق 

روی   ستانی را ب ا ی زم د و پنجره ھ ذت و خوشبختی بزن سوی ل ی ب تن ، نقب می تواند در درون دايرۀ بسته و تاريک ِ  م
  . لی و آفتابی باز کند تفسير ھای متعا

مارکسيست بودن ، اخوانيست بودن ، ناسيوناليست بودن ، ليبراليست بودن  ( تعلق ايديولوژيک ، در ذات خود گناه نيست 
ته شود ، در مراحل ... )  اه پنداش ه گن ه ھای نظری واولي ا  ، اگردرپل تن ھ ا و م اما استفادۀ غير انسانی از جھان بينی ھ

سم اجرا .   جنايت گفته می شود عملی وخونريزانه سيزم و کموني جنايت جنايت است و خيانت خيانت ، چی زير نام مارک
ی و پرچمی ( شود  وای اسلام )  خلق ر ل البی ( و چی زي سم) تنظيمی و ط و ليبرالي ر درفش دموکراسی و ني         و چی زي

پن( ايی و چ اه ب) . نکت ه گ ستان ک ت در افغان ل جناي ين مراح اوت ب ی ا تف ت مل ای خيان يوه ھ ردد ،  در ش ين ميگ عج
  . سازماندھی و حجم جنايت است 

  ُپرسش ميميرد      
  جواب ھر زمزمه ای در پيغام يک جمله     

  مرمی نشانۀ زبان زبانھاست 
                                                                                                                                                                        

الوگ را  ه ذھن مخاطب يک دي نقش واژه در فلسفۀ زبان و علم زبان شناسی ، کارکرد  نشانه يی دارد و نشانه ھا ست ک
ه از طريق تداعی و فھم به درجۀ نزديکی به حقيقت دعوت ميکند ، حرکت دال و مدلول است که نشانه ی  ذھنی شده را ب

  .  سمبولی در سوژگی  تبديل ميکند 
  وزيرانه اند ،"  غزل " در ين دو مصراع که آغاز يک 

   در ھـر کجای دنيا آيد اگـر به چنگم                  کـوبم سياه کاران با بمب و برچۀ خود 
  پلنگم در پيش چشم دشمن چون خشمگين           تازم چو مـوج سرکش بر خاين وستمگر

دۀ  ردن  خمي ه گ ين ب واژه ھا چنان کنار ھم زنجير گشته اند که حلقه ھای غزل ستيز آن به حيث يک صدای گنگ و آھن
  :  وزير آويزان ميماند

کوبيدن ، سياه کاران ، بمب ، برچه ، چنگ ، دنيا ، تازيدن ، سرکش ، خاين ، ستمگر ، چشم دشمن ، خشمگين ، پلنگ  
ه ھای نظری و ، اجزای اين بند از سي شانه شناسی ، ماي دد ن ه م د ب ه ھر واژۀ آن می توان زده واژه تشکيل يافته است ک

ه جار خشونت و . را بيان نمايد ) ناظم ( عملی شاعر  سين ، نظام ايل انی اکادمي تگاه واژگ ه دس د ک شان ميدھن ا ن شانه ھ ن
  .  دشمن انگاری و رعيت پنداری است 

ن " بمب و برچۀ خود " ير می خواھد با کيست ؟ که وز" سياه کار " اين  ردارد ؟ اي اين " از صحنۀ ھستی ب ه چه "  خ ب
د ۀ  ا مانن ست ت ی مايل ه برچه دار خلق درد ؟"  پلنگ خشمگين " کسی اطلاق ميگردد ک َآن را ب ار و !  َ ياه ک واژه ھای س
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ای " دشمن " خاين در نظام مفھومی وزير ، در زير نام  ر ختعريف می شوند و معن ودن غي ی ب د لق اده ميکنن اظم . را اف ن
فند " پلنگ خشمگين " يعنی  ه ی گوش د رم ور را مانن ۀ ث الفين فاجع د و مخ اه ميکن از موضع قدرت و استبداد به پايين نگ

  .  می بلعد و می روبد
د "  ه می توان اک است ک زی خطرن عشق يک فرافکنی ايده آلھا و خواستھای شخصی است و در حالت افراطی  اش چي
تبديل می پلنگ خشمگين  است که انسان را به کوبيدنکشش جنگلی  و غير انسانی به فرايند " نسان را به جنايت وادارد ا

تفکر در لاک جمجمه اسيرو قلم در . گريزانست کارکرد جنايی دارد و از ماموريت انسانی ھر واژه درين ابيات ، . کند  
رای   شبيه ميگردد ، انگشتان خلقی ، به سمبول خشونت و تالاب خون ست ب شانه اي مصراع به خودی و در کليت خود ن

  . تحول انديشۀ انسانی به انديشۀ جنايت  
يھه  ل دارد ، چارنعل ش ه او مي د ضلعی ک دق چن ُبه پشت زبان شعر با دبدبۀ بيمار ، قمچين ميخورد تا اسپ مظلوم به خن

دن بکشد ، زبان در خدمت سيطرۀ تره مانند خلقی قرار داده  ه قلمرو کن اموس ب ارکرد در حوزۀ ن ا ن از ک می شود ، زب
  .                                                             کندن پر ھای طاووس محکوم ميگردد

  سـرباز انقلابــــم از بھـــــــر صـــــــلح جنگم
  با دشمــــنان ستيـــــــــــزم با توب و با تفنگم

  ــــــيودالی را درھــــم شکست حزبمنظـــــم فــ
  در حفظ اين چنين حزب چون کوه وصخره سنگم

  
الغی ھای  ی ناب رون افکن درت و ب ھورا ھايی که زير نام انديشه و تخيل به اين روش باد شده است فقط ميتواند از منظرق

  .  جنون آميز ، تعريف شود 
  :يل وحشی  ِ وحشی ست و صدا يکپارچه و ماتم خيز روان واژه ھا بيمارست ، ترکيب ھا ھمه سرطانزا ، تخ

ظ ، صخره ، سنگ ؛  وه ، حف ودالی ، شکست ، حزب ، ک سرباز ، انقلاب ، جنگ ، دشمن ، ستيز ، ، توپ ، تفنگ ، في
ل د ب ی دھن شان نم اه  را ن دا و نگ اوت ِ ص ازیتف سان س ايش  يک ه نم ق را ب ردن خلاي ه ک ک ھويت شتگی و ي  و سنگگ

  . ميگذارند
صي ن ق ورا گوی از اي ل ١۴ده سرای ھ ان ، ب ن واژگ ل اي رۀ طوي ا زنجي ه تنھ د ؟  ن وم چه ميخواھ رده و مغم ُ واژه ی  م

ام  ر ن را زي ن آن ه م ايی ست ک شه ھ دۀ آن اندي شان دھن ز ن ايی ني ه تنھ اختار مصراع  ب اربرد ھر واژه  در س نوعيت بک
ا کوبيدن ، کوبيدن و کوب. تعريف کردم مطلقيت  و انھدام غير  تيز ب را در س سين آن ه اکادمي يدن  تفسير آن عقده ھايسيت ک

اخته شدۀ . بازنويسی ميکند ) روسی (   بوسيلۀ توپ و تفنگ  دشمنان ی وس حفظ حزب به ھر قيمت ، از آرزوھای انقلاب
ويس ( قصيده گوی  ه حزب" دشمن " است ، استعاره ) غزل ن ق و سمپاتی ب ه تعل سانی اطلاق ميگردد ک امی ک ه تم  ب

  .دموکراتيک خلق ندارند 
  
  

                   
  نظم فيودالی را درھم شکست حزبم                    

  
  
  
  
  
  
ل راست و دروغ "  ه تقاب د ب انی نمی آفرين ذت بخش مع تن ل ر قطعی است ، م متن لذت بخش ، گذرگاه ِ انگيزه ھای غي

د  ه ميزن ان زخم ه ک" پشت می کند به زب ان گون د در مؤسس حزب ، ھم ه قطعيت ميرس سی ب ر نوي ه در سخنرانی و نث
زمينۀ ھورا ھای منظوم نيز به قطعيت و خودمرجع بينی روی مياورد و سخن را با معنا آفرينی ھای قاطع و دروغين از 

  .صميميت و پاکيزگی خالی ميسازد
ن را مرتجع و مزدور امپرياليسم ، خودرا اھورا  پنداشتن و ديگران را اھريمن ، خودرا مترقی و انقلابی ناميدن و ديگرا

ا ی ) وزارت و اتحاديۀ نويسندگان ( مرض روانی نارسيستی مزمن است ، که در چنبرۀ قدرت حزبی   ه شکل ماليخولي ب
ه در مصراع   يم ک زنجيری عمل ميکند ، اگر درون واژه ھا درست کاويده شود و به پوستۀ آخر آن درنگ شود ، می بين

سر بالا ميکند نه زوال يک " تخريب خشونت بار مخالف " يکنوع غريزۀ " ی را با حزب شکستن نظم فيودال" سفارشی 
تيزم  دشمنبا"  مرحلۀ تاريخی ، و اين نگاه ابتر و قاھر است که در مصراع  ی آشکار "   با توپ و با تفنگ می س ا نف ب

دديالوگ و گفتمان  ل ميکن يفته واردر بافت فکری و رو. ُ، مزمن نمايی اش را تکمي ی مصارع ، بطرز ش  و غيرکشیان
  . فوران ميزندخداگونگی وقدسيت و مطلقيت
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ل از کتيبه ھای منقرضھورا ھای منظوم خلقی را  م و ھشتم قب رن نھ ۀ ق سۀ ھومر اگرچه در ميان اد و اودي امم ، ايلي  مين
ا تعبيری لحاظ ميلاد نگاشته شده است اما به علت رويايی بودن وانسانی بودن انديشۀ آن ، به  ه تنھ راد دارم ،  ن ه من م ک

ۀ  ود ، حماس ی ش ته م شريت پنداش دگار ب الی و مان ای متع تن ھ ل از م رود ب شمار نمي ای منقرض ب ه ھ ه از جنس کتيب ک
تن حماسی ،  وی آن م شيند ، تلال ه ھای خشتی می ن روی کتيب شری ب ه ھای موزون ب ين زمزم گيلگمش که به حيث اول

ده ھای ھف سانی می  خلاقيت صميمانۀ  س از خوانی شکوھمند و ان ه ب ان ميخی  ب يلاد را  در زب ل از م دھم و ھجدھم قب
  .  سپارد 

ی  ای خلق ه ھ ا منظوم ی ( ام ای حزب وره ھ شمول منث دن ِ ) ب ه ش يش از کھن ودن آن ، پ سانی نب ه و ان ا ثق ل ن ه دلي ب
رض مطا ای منق ه ھ وزۀ کتيب شيند ودر ح ی ن اريتی م ای ع شت ھ روی خ ک ، ب د کرونولوژي سير ميگردن ه و تف .                        لع

ه ھای خلقی  تن ، منظوم ه ( کتيبه ، ھم قدامت و کھنگی  را بر ميتاباند و ھم عمليۀ کشف رادر بازخوانی و تأويل م ثوري
ا واقعيت )  منثوريه+ شورويه  +  ده ب اق اي ژه –ژه سو( به لحاظ اھميت فکری  و انطب ه دورۀ نقاشی )  اب وط ب ا مرب حت

ی   ه لحاظ  اھميت عمل درتالنمی شود و ب از نيان ده ( ھای  دل انگيز غارنشينی و آواھای صميمی  ف )  ضد واقعيت –اي
  .  غارگره ميزند -است که مربوطيت خودرا  به مرحلۀ قارقار جنگل و فرا
م پس سوسياليسم بيچاره را با ھمھمه ھای جنگلی و پيشا غ ه قل ـتی ديورينگ ب ار چه پيوندی ست ؟ سوسياليسم به قول  ان

س ،  دريش انگل ردد " فري ی گ رين م شق و تم ايی  م نعتی اروپ م ص ک معظ رين ممال شرفته ت ا و " در پي ه در ايتوپي ن
ل يک حزب کوچک! قرغزستان و افغانستان  زار و عق ا اب  و بر مبنای اين باور کاذب است که اکادميسين  ميانه سال  ب

ول غصر  دون حل اريخی ست و ب سال ت ان کھن سم يک جري ه فيودلي د ک د بدان د ، نمی خواھ ابود کن سم را ن سته فيودلي واب
روژۀ روسی  ه حيث يک پ  روشنگری و تحول صنعتی  به پايان نمی رسد و شاعر نمی تواند درک کند که کودتای ثور ب

ا  زير فشار حز١٣۵۶خلق و پرچم برای تطبيق پروژه در سال ( ب کمونست شوروی بعد از ده سال مشت و يخن شدن ھ
انی و )  سند وحدت را امضاء ميکنند ا خان خ ه تنھ ودال و روحانی  ، ن باوجود دست زدن به کشتار و تصفيۀ جسدی  في

  ؟ ! ملا بازی را منھدم نکرد که خيالات انقلابی شان دگرگون شد و فاجعۀ ثور بستری شد برای بيداری ملا و ملاک 
   ظــفر آفـرين ، نظم نو ايجاد کردثور

  دشمن ديرينه را خاک به سر باد کرد
  افســـر وسرباز ما ، شھــپر پرواز ما
  عقدۀ دلھا گشود ،خلق وطن شاد کرد

شۀ جنايت در قالب شعر  شان دادن اندي ست ، ن ی ني د ادب لازم به تکرار نيست که بحث من درين موارد بحثی از منظر نق
ان واژه ھای . د انديشه و نقد قدرت حزبی در موقعيت فردی است گونه ھا ست يعنی نق ۀ جنايت در مي ازخوانی منظوم ب

  . موزون است 
  پرسش اصلی اينست که ھوراگوی ثوريه سرا چرا به طرف جنايت ميرود ؟ 

ه را خاک "  کاذب رسيده است که باوربرای اينکه پس از ھفتم ثور با تجربۀ نشۀ قدرت به اين  رده دشمن ديرين سر ک " ب
اعی دشمنصرف نظر از اينکه مقولۀ . است  ار وسيع اجتم رداز خلقی از ب ه پ زد نظري اتی (  ن اديوارِ  طبق نش گ ا بي ) ب

برخوردار است و از خان وفيودال  سنتی تا غارنشين دھکده ، از سرمايه دار شھری تا حلبی ساز کوچه ھای  مسگران 
ا سران و م ِ، ازملا و مـلک  قريه تا اف َ اده ھای مشکوک ، از ُ ا کراچی وان  ج ی سويتست ت اجر انت مورين تقاعدی ، ازت

ان زده  ان فرم ا دھق ی ت سوخيتِ  آل يحي شنفکر شاھزاده ، ازمن ا گل رد ... روشنفکر آزاده ت ر ميگي ار (  را درب ار ب د ب باي
گی غليظ و صيقل نخوردگی به علت سطح پايين و فاحش دانش تيوريک ، وابست" سويتيست ھای خلقی " علاوه نمايم که 

نج  ان شماره پ رغم فرم ه عل ر غرايز ،  دگرديسی ھای عميق اجتماعی را درک نميکردند و اصلن نمی فھميدند ک ی ب مبن
ورا کشان سلب تابعيت آل يحيی دۀ شان ھ ردن ھای خمي او گ  ، روزی ميرسد که اسکليت پوسيدۀ ظاھرشاه بروی شانه ھ

زد سوی تپۀ مرنجان برود و استـــخوا ام برخي ه دادخواھی وانتق ) نھای سوراخ سوراخ داود خان از پوليگون پلچرخی ب
شکل  ه و ب د لاي ره ، در سطوح  چن فرايندِ  نابودکردن بدنی مخالفين به حيث يک آرمان والای انقلابی در عملکرد روزم

  .بس عظيم و تباه کن مطرح ميگردد
ده چرا شاعر به سوی  حذبِ  جنايت ميرود؟ چرا وزير ح اد خن ۀ ايج زبی جنايت را شاعرانه ميکند ؟ چرا شاعر ازمرحل

سلکی و  ادانی م ت ن ه عل ه ب رای اينک رود ؟ ب اتم مي اد درد و م وی ايج ه س درتب ای ق رين مالخولي ه آف ای فاجع  ، کودت
ار   ـرنای  ِاجب ۀ وزارت و ســ ر جيف ستی را  از منظ کوھمند " ُسويتــــ لاب ش د و " انق ري" ميگوي ر آف ور ظف را " ن ث

دۀ .  می داند ، ريشه ھای عقلانی جنايت درھمين پنداره ھا ی ابزاری پنھان است " نظم نوين " ايجادگر   وين در اي نظم ن
ذھب ، سلطنت ، جمھوريت  ،  خلقی يعنی استقرارسوسياليسم و حکومتِ  نوع شوراھا و دشمن ديرين يعنی فيودليسم ، م

  . که در زير بيرق سرخ خلقی ھورا نکشد اپوزيسيون و به يک کلام ھر جنبنده ای 
ا صاحب منصب  د ت يلۀ چن ودلی بوس الۀ في ام ھزار س ه نظ وقتی آدم از موضع نگرش يکه و مطلق به اين نتيجه برسد ک
ا  وع مخالفت را ب قوای چار زرھدار يکشبه شکست خورده و نظم پرولتری حاکم گشته و برای حفظ نظام جديد بايد ھر ن

ای خون ، " رچه توپ و تانک و ب"  ر دري ا حف منھدم کرد ، قدرت حزبی را انحصاری ساخت و بين دوستی و دشمنی ب
د... خط فاصل کشيد،  يده ان ی رس ان خلق ار از درون . آدمی با چنين افکاری به جايی ميرسد که امروز کودتچي شۀ قھ اندي

  .دستگاه ِ نيانديشيدۀ فکری به درون منظومه ھای شعارمند سرازير می شود
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ه شکنجه  ده را  ب لب کلام اين است که توالی و تداخل  در بسترپندار تکصدای حزبی و دولتی ست که شاعر دھمزنگ دي
اه  ۀ ناخودآگ سمت ھای ثلاث اعی  و ( گر تبديل ميکند و بقول لاکان معانی ته نشين شده در يکی از ق ه از موقعيت اجتم ک

ه شعر ، کلک ھای شاعر را به  ) آگاھی کاذب منشأ ميگيرد زۀ عشق ب ی غري زۀ والا يعن د و غري شويق ميکن فنای غير ت
  .وآدميت جای خودرا به غريزۀ تخريب آدم و آدميت ميدھد 

اريخ "  ا لک تيک ت ه سخن " حقيقت انسانی در مقابل دروغ غير انسانی ، اين است سرشت دي ی آنکه ب شورويه سرا ب
د و لوکاچ  در بارۀ حقيق ق تجري ا شوروی را از طري د ، دوستی ب سانی ميگوي ر ان ت گوش بدھد ، در شعر نيز دروغ غي

انتزاع با معياری کردن ، مشخص کردن و  تقليل بخشيدن دوستی به سطح يک رابطۀ جبری ، تا افکار جامعه تعميم می 
  .بخشد و منکران را به  تاکوی ھای اگسا و کام به چارزانو مجبور ميسازد

را که از ذات و علت وجودی حزب دموکراتيک خلق ، جدا ناپذير مزدور منشی دميسين ، در يک ھورای صميمی تر اکا
َمؤسسين حزب از بدو تآسيس سر تعظيم را به درگاه  بمب اتومی خروشچف و برژنف  خـم کرده اند ( است   به نمايش ) ِ

شيفتگی برده وار نسبت به خلقی را بسوی جنايت ميبرد ، مسخره در ميآورد ، يکی از عناصری که انديشه ی اکادميسين 
شتن عادت و احساسِ  مستقل نبودن و ازمزدور منشی در واقع مرگِ  آزاد منشی است که از نيروی . است سويتيسم  خوي

  .ُخويش تھی بودن  بر ميخيزد 
  دشمـــنان مردم ما دشمنان شــورويست
  شــوروی بايد بروبد از کنارش دشمنان

   گاه انقلاب ثور ما گر شــورويستتکيه
  ميرويم ما نيز فردا سوی ماه وکھکشان
  ثروت ســــرشار باشد دوســـــتی خلقھا
  دوستی شــوروی است ثروت افغانستان

ه  د ک د و ميگوي د سرگله می آي ی  مانن ست خلق منان شوروي ا دش يپور دشمنان م زد و از ش د برميخي ه ای از ديوبن ، عمام
که پاکستان کا دشمن ، افغانستان کا دشمن ھی ، مردِ  نامردی از خواب ِ  عقل شويی بيدار می شود و ُشريعت پف ميکند 

ز  ُغـر ميزند که دشمنان امريکا دشمن افغانستان است وبه يک کلام که دشمن امريکا و انگريز تروريسم است و کسی ني
ه . با ملت ريشدارافغانستانی است از زير درخت انار و پسته  چيغ ميزند که دشمنی با ايران دشمنی  ن ھم ان اي ا در مي ام

  .دشمن دشمن ، عباره يا مصراع خلقی پيشتاز وتشويق کنندۀ  نظم بردگی است 
ست  ا گر شــوروي اع می تکيه گاه انقلاب ثور م ذيرش آن امتن سين از پ ه خلقی دوره ھای پ د ، ک ان می کن ی را بي حقيقت

زد ا شوروی انقلاب ثور بورزد ، رابطۀ تنگاتنگ دۀ آن بگري وار غلطي ر دي د از زي ه خلقی  نمی توان .  آن چيزی است ک
حرف ميزند و نمی داند که  اجنبی اجنبی است چه مجموعه ای بنام شوروی باشد چه تکيه گاه  از ١٣۵٧وزير خلقی در 

افع خو ی  در موضع من رين حالت اجنب د ت رين حالت و ب شۀ روس  ، در بھت ر امپراطوری  شرارت پي دن ب ای مان د و پ
  . گلوی مزدور ، باقی ميماند 

ر دروازۀ  سۀ روحی چامسکی را ب د ، تندي م نمی کن م رح وام چامسکی ھ حنجرۀ حقيقت گوی سراکادميسين حزب ، به ن
  :مياويزد ، تا ماموريت آدمی را قدرتمندانه مسخ کند " اگسا و کام " خيالی  

د ، "  ت را بگوي ه حقيق ن است ک ی اي ۀ آدم ن است وظيف داران ، اي درت م شای دروغ  ِ ق درت ، اف ل ق ستادگی در مقاب اي
ی  سؤليت آدم ی و " م زب خلق ره ای ح ه از داي زی ک رد ، ھرچي ی صورت ميگي ت حزب ت در دوران حاکمي سخ حقيق م

ی گف. شوروی پرستی بيرون ميماند ، متھم به اشرار و ارتجاع و ضد انقلاب ميشد  ار و حقيقت در نگاهِ  بيمار خلقی يعن ت
  . کردار حزب و اوامرشوروی و دروغ يعنی انتی سويتيسم  و امتناع از ثور 

ستان را حقيقت شاعر عمليه و انديشۀ جنايت را بنام –وزير  ق افغان  استقبال ميکند و بخاطر تطبيق آن حاضر است که خل
ا احساس ور ب ا ی ث ه کودت د ک ه ھوش مياي ردم در زير پای شوروی حلال کند ، چه ، کمکمک ب از ھای م اھی و ني  ، آگ

  .  است تن دادن به مزدوری و وابستگیفاصله دارد و آسان ترين راه ِ حراست از کودتا 
روسھا از ملک ما بيرون شويد                                  ور نه غرق رودبار خون شويد                                           

                مھد ِ شيروميھنی شمشيرھاست                     اين بخارا نيست خاک آرياست
ا حزب کمونست شوروی  بردگی و مزدوری ،  فسخ استقلاليت و خلاقيت است ، تآکيد کرديم که وابستگی حزب خلقی ب

ران ، ودۀ اي ديولوژيک در پيش از فاجعۀ ثور شکل ميگيرد و از طريق مطالعۀ اراجيف حزب ت دی اي ۀ طوق بن ه مرحل  ب
  .ميرسد 

  :       بقول اسدالله حبيب که اين وابستگی را  در خلوت و مستی رفع حجاب ميکند 
  ِطبری ای خرد توده ايران           
  طبری پرچم حزب توده است      

  طبری خواھد بود                                                          
  يدار ، سرافراز چنانکه بوده است    چو سپ

  ای خوشا از حزب بودن                       
  ای خوشا از انقلاب ثور بودن                                      
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  چون پلنگان برآشفته دويدن ھا
ين  ضاد ب نجلاب ت دن در م ر مان ه علت گي ه سنت و مدرن روشنفکر افغان بطور کل و خلقی بطور خاص ب ، از دست يت
ه حيث يک . زدن به توليد متن ھای افغانی شده ميگريزد و به نشخوار ترجمه ھای برده ساز اکتفاء ميکند  ه ب سم ن سويتي

ه ) رسيدن به سوسياليسم از طريق راه رشد غير سرمايداری ( نظريه  ی انداخت بل به حيث يک حلقه در گردن حزب خلق
  .بلوک شرقی و آسياييی ديگر به حيث اقمار آويزان گشته بود می شود ، ھمان گونه که بر گردن ھای 

خلقی به اميد دستيابی به سوسياليسم و حکومت شورا يی به امپرياليسم وحکومتِ   مسخرۀ  نوع سويتيست ميرسد ، خلقی 
ه جای تولي د به جای رسيدن به ديکتاتوری پرولتاريا به ديکتاتوری بدون پرولتاريا نايل ميگردد ، خلقی ب ه تقلي د خلاق ب

ردازد و – کالی –شلاق دست ميابد ، خلقی به جای  تبليغ کور  ودال شدگی ميپ  دودی  به ترويج گرسنگی و برھنگی و گ
ۀ دشمنی شوروی به دوستی شوروی از ھمين روست که خلقی به جای رسيدن به  شت و کتيب ه اسطورۀ بال ام ب و سر انج

                 .                          سوپ ميرسد 
  مردم افغان چو رســـم وراه شوراھا گزيد
  راه لينن راه صــــلح وکـار وراه زندگــان
  چپروان ماجراجـوی و کج انديشان راست
  می نمايد حمله ھا از يک سروصدھا زبان

  
وان در ١٩٩٠تا سال  ايد نت رو ميريخت ، ش شۀ فاسد شدۀ خود ف ه روی اندي سم ب ارۀ سويتي ازار مک ه ب ار  ک ۀ اقم منظوم

شوروی ، شاعری را از جنس بلغاری و سلواکی و پولندی و اوکراينی ، يا از تبار تاجکی و ازبکی و قرغزی و آذری ، 
  .ُپيدا کرد که مانند اکادميسين افغان به دربار سويتيسم اينچنين جبه سايی و درفشانی کرده باشد

ودی ُاين نغمه ھا چرا از سرنای حزب ، بيرون می پريد ؟ لا يچ کمب ران خلقی ھ ه رھب د ک  اقل از اسناد موزون بر می آي
ولی من "  شوروی گرايی " سويتيسم در زبان وطنی ميشود ( نسبت به رھبران پرچمی در عرصۀ شوروی پرســـــــتی 

راتيک اين  اصطلاح را تا حدودی بر برخی از اقمار درست ميدانم و لی در مورد  قمر معيوبی بنام حاکميت حزب دموک
  .                  نداشته اند) خلق ، مقولۀ شوروی پرستی را دقيق تر ميدانم 

خواھيم ديد که شاعران اشغال شده جنايات پرچم و در بحث " دشمنان  مردم ما دشمنان شورويست " شاعرخلقی ميگويد 
ر از شرکای ملعون ُ، اين سوگلی  زدگان برژنفی  چگونه با ھوراھای اھلی شده تر، دوستی و کرنش به  شوروی را بھت

ه دو پيکر بدميدست محبت : بارق شفعی (  شده ، قلقله و تعبـــــير ميکنند ،  ل و /  يک جان ب ر کاب در دوستی بنگر ھن
  ).ھم سفر ، ھم رزم و ھم سرمنزل است / کشور افغان و شوروی ھمدل است : سليمان لايق /  مسکو 

زی ن سان چي ه ان د ک ه ان ه زيباگفت ه چ تلاء ب اوت مب ۀ متف ی در دومرحل شاعر خلق دان ،  مت واھش و فق ر از خ ست غي " ي
گرديده است يکی  آنروزی که در زير چنبرۀ نيمه روسی و نيمه افغانيی حاکميت سرداری ، در نقش " خواھش و فقدان 

ۀ  ايين رتب امور پ الت م ای رس اايف يم تاجک تب ه نجيب الله از چنگ ِ ت انی ک رد ، و دوم زم روی سياسی ، در ميک ران بي
ه سرا . ِتاريکی شب به درگاه بينن سيوان واقع در وزير اکبرخان پناه برد و گويا حزب زوال يافته دوباره زايل شد  ثوري

ا  ده ی خودرا ب دان ھای لمي ا خواھش " تانک و بمب و برچه " بعد از تسخير وزارت و قصر دلکشا ، قسمت اوليۀ فق ب
سياری از ھای انقلابی درآميخت و ج د ب دانش را مانن د و سرگردانی و گور ، فق ۀ سقوط و تقاع ود و در مرحل ران فرم ب

  .ُاکادمسين ھا و نويسندگان ناچل وطنی با پت کردن در زير لحاف شاريدۀ قوميت و زبان ، جبيره ميفرمايد
  تا نبض شـوروی بتپد از برای صـلح
  ھرگز مگو که کابل بی يار و ياوری

ِ وعقايد ازبديھيات انسانی زيستن است ، اما مشروط براينکه به تباھی مملکت وبشرمنتھی نگردد ، شاعر بيان آزادِ  آراء
ردم و سرزمين  ابودی م ه ن انگش ب ه گلب د ک ادمانی کن سم ش سم و انقلاب وسوسيالي ان سويتي خلقی تا جايی حق دارد از بي

شه و . نستان تا سرحد جنايت ريشه دواند وعملی شدمردم  تمام نشود ، که متآسفانه آنچه که تصورش نميرفت در افغا اندي
ه  عمل خلقی ھم حزب خلق را تباه کرد و ھم خلق الله را  و ھم با به ھدر دادن انرژی و زمان ، ما را نيز مجبور کرده  ک

  .بجای کشف ادويۀ ايدز و انفلونزای مرغی به کشف سرطان جنايت مشغول باشيم 
ه " جنايت شناسی " متن مربوط به  ميلادی نخستين ١٢۴٨در سال  ا در چين ب دالتی ھ يده زير نام زدودن بی ع شر رس ن

"  از روی مطالعه و مشاھدۀ جزيياتِ  روی جسد توصيف شده است، درين مشاھدات آمده ، مرگ، درين متن علايم است
ه  گلونشانه ھايی که در د علامت آن باشد ک ه  ديده می شود، می توان انی را خف رده قرب ن عمل  خلاف ک د و اي  عدالتان

اد شده ". است  ا ايج ينه ھ ا و س ه ھ محققين افغان نيز می توانند از روی سوراخ ھايی که بوسيلۀ دستور حزب در جمجم
ان جرم  و  ه ھای پنھ ه کشف رگ ا  ب ه ھ ا و منظوم تن ھ ه از روی م د ک ان می توانن د ، ھمچن ُاست ، جنايت شناسی کنن

  .  جنايت دست يابند
ھر اثر ھنری دارای دوبخش است ، يک بخش " ومان يکی از نظريه پردازان ساختارشکن به اين باور است که پاول د

نديت منظوم ، " کور و يک بخش شناختی  ه حيث يک س ل ب ری ب ر ھن ه حيث يک اث ه ب ی ، ن نظم واره ھای وزير خلق
 گرديده  شبکوریادروز ھفتم ثور دچار آن در زشناحتیساخته شده است ، و بخش  کور صاف و پوست کنده از دو بخش

  .است 
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وه ، نخست در ه حيث يک ق اهجنايت ب وع نگ درت   ن يلاد ق د از م ذاری می شود و بع ه گ ی درذھن ماي سياسی ، (  يعن
ونفعليعنی بعد از دسترسی به قدرت به ) اقتصادی ، خانوادگی  انی پتل ه  تبديل ميگردد ، يک ج ادميکراگر ب  پوش و اک

او ی  يلۀ روانک ی بوس ايش ھای روان ابزار عملی شدن ايده ھای پس زده و متراکم دست نيابد ، چنين شخصيتی بدون آزم
ات ِ  کلنيکی ، اصلن قابل شناخت نيست ، آدمی ذاتن شخصيت چند پارچه است و ھر پارچۀ آن مطابق موقعيت و امکان

  .می شود " عقدۀ دلھا گشوده " يکند و به قـــــول وزيـــــر ُبروز ، خودرا به بيرون پرتاب م
ه می  ای شورآفرين ذولان ه ھ روی نغم ل ب ی ولايت کاب ه قلف يد و در کوت ه وزارت نميرس ور ب تم ث ر پنجشيری در ھف اگ
زوده  اھش اف ر ضخامت ناخودآگ ه ، پس زدگی عصيان خيزديگری ب اهِ  محکومان م  جايگ ه حک خوابيد ، درآنصورت ب

ی شکل .  را نسبت به قدرت ، دگرگون ميکرد  نوع نگاھشگشت  ومي ه قلف ان خسک ھای کوت ه در مي کيفيت نگاھی ک
اوت داردکيفيت نگاھی ميگرفت با  ه . که در درون قصر گلخانه به رشد و تشکل می پرداخت ، تف ته از کوت اه برخاس نگ

درين اھی ودرشت کردن  آزادی بيان انجام ميافت ، قلفی  ، بر نقد قدرت می چرخيد ، نقدی که از موضع دموکراسی خو
ـراشت  ی افـــ د م صـــــدايی ق د صدايی برضد تک اه ، چن ودرا در نگ د ، خ ی ش ـوھش م ايين نکـــ الا  از پ ت ِ ب ، مطلقي

زمن  ) مخالف ( وضعيتِ غــير    رۀ غيرخواھی برحزبيت و انحصار و خودخواھی  ھای م حق بجانب می پنداشت، نع
  " .در کاخھا آن می انديشند که در کلبه ھا " ی يافت ، که شايد برتری م

سياری از  اوت دارد در ب اکم تف ت ح اه در موقعي يوۀ نگ ا ش وم ب ت محک اه در موقعي شامدرن ، طرزنگ شورھای پي در ک
ا   وع کودت ه خشونت کشورھايی نيمه مدرنی که نسبت به افغانستان در ســـــــطح بالاتری قرار داشته اند ، بعد ازوق ا ب ھ

ياه بخت من ،  ا در کشور س د و ام و ويرانگری دست نزده اند ويا به کلام دگر به ميزان بس شگفت تباھی خلق نکرده ان
سخير  يش از ت ا يکروز پ ه قلفی ت ران نشسته در کوت بعد از فاجعۀ ثورجنايات چنان فوران زد واتفاق افتيد که اصلن رھب

  .     ند تلويزيون و ارگ ، تصورش را نمی کرد
ستن است يوۀ زي اه و ش وع نگ م يکن اکری ھ سته مزدور منشی و چ رون واب ه بي رون شدن از خود و خودراب ن ب ا اي  و ام

ر شورويست " آيا يک خطای اخلاقی ست يا يک فريب فکری ؟  مصراع ) ديدن ( کردن  ا گ ور م اه انقلاب ث ه گ " تکي
سازد يک شعار به ظاھرعقلانی ست که خودرا از موضع عقلاني ستگی ذوب مي ت انترناسيونالستی در تيزاب ِ اخلاق ِ واب

ا خودرا در " تخريب غير " و  " بينی منم" ، اگر کرکترِ   د از کودت ود و بع ـع شده ب آھسته آھسته در بدنۀ حزب  جمـــــ
سم " مزدور منشی " علن نمايان ساخت ، کــرکتر   ق در ارگـــــاني ان حزب باناز زادروز حزب دموکراتيک خل ه ي نطف

  .               گذاری شده بود 
ی  را  ات حزب ايرۀ جناي ا ن اکادميسين چند مداله حتا زمانی که سرسفيدش فقط چند اينچ به سنگ لحد مانده است ميکوشد ت

  :  در زير خاکستر فراموشی  پنھان کند 
ا کادر ھا و رھبران شايسته بر اساس شايستگی ، تجربه ، کفايت و اھليت ب"   وده ھ ی و حاکميت ت درت دولت ات ق ه مقام

ان آغاز  ه از ھم د گفت ک لابانتصاب گرديد ، با تآسف باي ات انق اکم در حي ا و اصول ح نامه ضابطه ھ وازين اساس  ، م
  "  شد کشمکش و زورآزمايی و قدرت نمايی آغاز يافت نقض خشونتحزبی با ھمه 

ه  مياميزد ، تانقض را با واژۀ خشونت پيرمرد ، واژۀ  وده ک ران ب ور  گفته باشد که کشمکش و زورآزمايی رھب انقلاب ث
درت و  رای ازدست دادن ق رود و ب ره ب تن حقيقت طف ه از گف تانک و " را ضربت زده است ، نويسنده ميکوشد تا آگاھان

رده از روی رھبران ِ مزدور ھرگز نمی خواھند که پ.  ميکند نه برای فرزندان خفته در خندقھای گمنام عزاداری" برچه 
ار فراموشی  سلی را از خلای مرگب تن حقيقت ن ا گف انديشۀ جنايات حزبی بردارند و مانند انسانھای قرن بيست و يکم ، ب

ه شوروی  . نجات بدھند  ه سرخ نپوشيد و ب ه عصيانگری ک ه ب ه چگون تاريخ  و سينه ھا خردوانی حزب را بياد دارند ک
يش تف کرد ، گلوله باريد و چگونه به ھرکس ه پ د و ب ورا نکشيد ، سرش را بريدن ور ھ ذير ث ی که به انقلاب برگشت ناپ

  .پايش گذاشتند 
عقاب زخمــی ام مــی توانيـيم کشتن                           مگرمحال بود لحطه ای کـنی رامــم                                         

   ازتصورمرگ                         منم که زندگيـی ديگــريست اعدامــمتويی که پشت توميلرزد
ه  ی  ب ا بخاطر معصوميت شناسی خلق ه خاطر جنايت شناسی و ي ھر کسی حق دارد که متکی به فھم و نوعيت نگاه ، ب

د ، يک  ده دست بزن ست بازخوانی متن ھای باز مان و تي اھرمن ه ھ ا و منثوري ا و شورويه ھ ه ھ ه ثوري م ب ۀ فھ  از زاويھ
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د از طرح  ھرمنوتيک می بيند و سؤالاتی را مطرح می کند که مربوط به دوران آفرينش مدحيه ھا می شود و می خواھ
ه  ره وار چرخشی ب اتچگونه بودگی اين متن ھا در يک حالت داي ازه برسد ادراک شفيات ت را و يک .  و ک از ساختار گ

ا سوسور شروع می شود ، رويکرد زاويۀ ديگر به متن ھای منثور و منظوم خلق ی ب ی نگاه ميکند ، چون ساختار گراي
ه داده  را متکی ب اختار گ ر می شود ، س ا درگي ساختگرايانه به فرکسيون ھای مختلف در متن و چگونگی پيوند ميان آنھ

د و  ه و ھر علامت دست ميزن ۀ ھر کلم ه مطالع تراوس ب وی اش اھای سوسور و ل ينمعن اوت ب ان تف شانه  را از مي  دو ن
د  تخراج ميکن اختار شکن و يک . اس ن س ه اي شد و ب ق خط فاصل می ک اوت و تعوي ين تف سا سوسوری، ب وانش پ ا خ ب

تن  ر م د ، ھ دی ميزاي ای جدي اوت ھ تن تف ر م د ، ھ را ميفھم اختار گ ه س ه ک ست آنگون سته ني ستم ب تن سي ه م باورست ک
تم نمی دس.  ديفرانس است ، پس نقد و بازخوانی را پايانی نيست  ترسی به معنا و فھم برای ساختار شکن  در يک متن خ

تعويق افتادگی ھای يک متن خودرا . است پس از يک متن به متن ديگر انتقال ميابد معنا چند لايه و ذوجوانب شود چون 
  .  در متن و زمان ديگر بيدار ميسازد 

انی شود به حيث حک جاودانيی جنايت در کتيبه ھای   ثوريه و شورويه و منثوريه ھای خلقی از ھر زاويه ای که بازخو
شتر از نظم . منقرض پديدار ميگردد ه خودرا بي مطالعۀ ثوريه و شورويه ھای اکادميسين از منظر ساختار شکنی ست ک

د . در نثر برون افکنی ميکند  منظومه ھايی را که شاعر درباری به وصف ثور وسويتيسم و غير کشی صورتبندی ميکن
  .  آنھا را بيدار ميسازد ظھور و زوالايی را در آنزمان به تعويق مياندازد ، در نوشتار بعدی يعنی در و چيز ھ

  تکيه گاه انقلاب ثور ما گر شــورويست
  ھرگز مـــگو که کابل بی يار و ياوری
  دشمــنان مردم ما دشمنان شــورويست
  نظـم فـيودالی را درھــــم شکست حزبم

  ا بمب و برچۀ خودکـوبم سـياه کاران ب
ه  يفتگی ب ون و ش ا جن شيد ھمان شی و معنايی که می توان از تفاوت ھا و تعويق ھا ی اين احکام مطلقه بيرون ک مزدورمن

ق . است کشتار مخالفين  دی اينک تعوي چه چيزی درين ابيات به تعويق انداخته شده است ؟ اکادميسين بعد از دو دھه و ان
  :   برای تبريۀ خويش در مکنونات شعور ميريزد ھا را بجای خيالات ِ شعر ، 

ه ١٣۶٨ حوت ١۶رويداد "  ول خصوصيات قبيل  محصول تضاد و مبارزۀ جناحھای مخالف و مختلف درون حدخا و معل
ی  ين الملل ان ب ق و حامي سيون خل يی و مقاصد جاه طلبانۀ نجيب و بعضی از رھبران بلند پايه نظامی و جنگسالاران فرک

زاران عضو ملکی و آنان بوده اس ازل ھ يش من ادی تفت ند م ی يک س ا ، حت اری م ی از گرفت ت ، ھيچ مقام حزبی و دولت
  "  .                         نظامی بدست آورده نتوانست تا مستند به آن مخالفان خودرا بدنام و تجريد ميکرد 

  يکسان سازی سويتستی 
تقلال فکری در درون يکسان سازی خلقی از چشمۀ خونالود يکسان سازی س ويتيستی آب ميخورد ، آزاد انديشی يعنی اس

ق اجبارسياسی از مرز يکسان سازی  درت از طري ه غاصبان ق دد ک ی رخت می بن انی بکل رد زم ا يک ف يک حزب ي
ق ) اقماری ( به مرز يکسان سازی خارج کشوری ) بومی ( کشوری  الا چه بطري رھسپار گردند ، ھم ھويت کردن از ب
ا ی فکری  ) شوروی سازی (انجام پذيرد چه بطريق برون کشــــــوری )  خلقی -حزبی( کشوری  ه خط ، در آغاز خط ب

  .ميرسد ودرآخر خط به جنايت در عمل منتــھی می گردد 
نوعی مزدور سازی و برده سازی پسا ) حزب کمونست شوروی ( شوروی کردن افغانستان ، از جانب برژنف و شرکا  

ۀ  استعماری بش– ده در مقول ران خلقی ، صاف و پوست کن ن شوروی پرستی از جانب رھب ذيرش اي ی پ رود ول مار مي
  . تعريف ميگردد  بردگی  ومزدور منشی

يش از  ود و پ انش ب ِتره کی تا وقتی که بالشت از طرف شاگردان وفادارش بر دھنش گذاشته ميشد ، فقط شوروی ورد زب
اجی خود آنکه امين سوپ کا جی بی را در جام سو ه حيث ن د ، شوروی  را ب يتيسم با قاشق مشاور سفارت نوش جان کن

ر . تلاوت ميکرد  ستادگی در براب ردم ، اي روت و سرفرازی  م شرفت است  ، ث شور آزادی و شرافت و پي ثروت يک ک
ک اسارت و بردگی ست ، استعداد وارزش ھای متعالی يک ملت است که در تشخيص دادن دوست ودشمن  خارجی مح

  . ميخورد 
ل " دوستی شــوروی است ثروت افغانستان "  ست ، ب د ، ني ياھی ميزن ه روی شعر را س اين  صدا فقط يک مصراعی ک

  . بيان يک گرايش عيان در جھت تقديس  چاک شدن و چاک ماندن و چاکربودن است 
شغل ر م ار ذوجوانب و پ ۀ جنايت ک دا کردن نبض ِ محرک اوش کنکاش درديالک تيک جنايت و پي ل و ک ه است از تحلي

ه ، –روانی  دگی ھای فکری آن نحل ا پراگن ام ھای فکری ي ناد ...  اجتماعی شخصيتِ  درگير تا مطالعۀ نظ ه اس ی ک وقت
دق ھای شريف  ناد استخوانی و خن ه اس ی ک ته باشد در دسترس نباشد ، وقت مکتوب که نشان خونينی از اگسا و کام داش

ان جنايت ، پنھان ده است ، بوسيلۀ متوالي ه ش ای بت ھای سرگينی ريخت ه پ ه ب ايی  ک ه ھ يت شان حراست شود ،  ثوري
  .غنيمت نمايی ميکند 

يلۀ زيباشناسی شعر  ا بوس شانه شناسی شعر و حت بوسيلۀ جامعه شناسی شعر ، روانشناسی شعر ، تاريخشناسی شعر ، ن
د ه منتق ی ک ر می شود که به تسليخ شتر ديوانۀ جنايت دست يافت ، ھر وقت تن ھای استخباراتی وغي لای م د از لاب  بتوان
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روی –استخباراتی ، منظوم و منثور ديدگاه ھای خود  ه کشف ني د ، ب شخيص کن ُ مرجع و غيرکشی ھای خشونتبار را ت
  .سوژگی محــرکۀ جنايت نزديک شده ايم 

ه کم وان ب ا ی موجود می ت ا و شورويه ھ ه ھ ا در نظرداشت ثوري ی را ب از جنايات رھبران حزب د ب اه کلي ا ش د ت ک چن
  :           گشايی کرد 
    شورويت  

    خلقيت         
  قوميت                 

  جاھليت                             
  )مذکريت مھاجم( ُ  بروتيت 

  عقدھيت     
  جنايت   

رانجام خود ، پديده ايست ذليل شناخت و کشف جنايات حزبی به من اين نکته را می آموزد که انديشه و عمل جنايت در س
اريخ برجسته و ... و ناکام ، جای خالقين اعلاميه ھای ويرانگر ، فرامين  کفن آفرين ، تزس ھای بربادکننده  در حافظۀ ت

د  شر فوسيل من ان نفرت و انزجار ب تابان ميماند ، مغز ھای جنايت آفرين  در حوزۀ باستان شناسی نيز ، خودرا برای بي
   . ميسازند 

سين در لحظاتی  رد ، اکادمي حقيقت را می توان به درون مغاک ھای ذھنی پنھان ساخت اما ھر گز نمی توان آنرا نابود ک
ز  که به وصف ثور و به جلال وھيبت شوروی مداحی ميکرد ھرگز گمان نميکرد که روزی تاريخ حساب ميگيرد ، ھرگ

د ، گمان نمی برد که روزی در دامن دامنه ھای معطر امپريا شيمانی ميزن ليسم امريکا به بروت ھای تاريخی خود عطرپ
دۀ کرستف  ه جرم اقامت و سفر درسرزمين کشف ش ا را ب ه آدمھ وق  ک ا ی عصر ب ه ھ د شجاع الدول ر دلاورمانن وزي
آس و فروپاشی بجای  اه ي ر خرگ ديولوژيک در زي داد ، خودش پس از يکدوره نقاھت اي ه سلاخی مي کولمب ، دستور ب

ر " کتاب  "  ايدز ســــرمايه "کتاب    ژدھم بروم اورد"  ھ ده مي ه خن وج ب ا ابجد خوانی مفل سندۀ .    را ب دولوگ و نوي اي
ورد  ه در م سرود ک ه شعر و شفدر مي ا ک ه تنھ حزب که فاجعۀ ثور را يگانه تحول انسانی و کارگری ميشمرد و برايش ن

  . دھمزنگ و انتقال ان به پلچرخی نيز زمزمه ميکرد 
سانی ن پلچرخی از کشفيات رھبران حزبی زندا ين ک ۀ اول سين از زمرم سين زنجيرسراست ، اکادمي منجمله جناب اکادمي

ا  ايی را رھ وع سورخلقی محبوسين جن ُاست که بعد از فاجعۀ ثور به زندان دھمزنگ ميرود وبا يک سخنرانی غـرای ن
  ميسازد و صد باراما ؟ و اما ؟  

با جمعی از ياران مبارزی که برعليه رژيم داودی رزميده بودند ، نه تنھا از دھمزنگ حث بحرالدين با، حفيظ آھنگرپور 
شته شدن سردار  د از ک د ، بع دام ميگردن ده ای اع اه جدي يچ  دوسيه و گن دون ھ رھا نمی گردند بل بعد از مدت کوتاھی ب

د  داود و خانواده و کابينه اش  ،  شايد آھنگرپور و باحث و ياران دلاور شان  از پيشکسوتان گلوله باران آن بامداد بھارانن
م  دانيان سياسی رژي ه زن ا باحث را ک شيری و مولان يظ پنج را حف ه چ د ک واب بدھ رگ ج د از م ا بع د حت شيری  باي پنج
ار می  ه رگب اه و شرافتمند ديگر ب ارزين  آگ جمھوريت بوده اند  در ماهِ  جوزای سيزده صدو پنجاو ھفت با سيزده تن مب

  ! ؟بندند
    زوال  ظهور و 

             يک                  فرمان شماره               
 کابل در آيينۀ شعر                                           

  اولين اعلاميه                                         
                                                                        

 فرمان شماره هشت
 
  

  دھن ، بازنده ی           بالشتک
  بالشت ، اسطوره ی    چارپشتک

  بادبانھای کوتاه با لرزشی نا آشنا روی خونھای مجانی
                                                  مترسک شد

  ناف ھای کوچک
  .بسته به زنجير عليکم ھای خاله خرسک شد 

  سش پر
  درحلاوت مرگ

  مرمی
  !چون نشانۀ غريب 
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